
نخستین برنامه توسعه پس از جنگ تدوین  و در نخستین دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی اجرا شد. پس از آن تاکنون 6 برنامه توسعه تدوین و اجرا شده اند و اکنون برنامه هفتم فرایند بررسی و تصویب 
در مجلس را طی می کند. در ادامه همه برنامه های توسعه از سال 6۸ تا امروز را ببینید.
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نسبت برنامه هفتم  
با زندگی مردم

برنامه هفتم توسعه چقدر قابلیت اجرا دارد؟

10 برش مهم از برنامه هفتم توسعه
بررسی راهکارهای عملیاتی کردن برنامه توسعه 

در گفت وگو با نمایندگان مجلس

چالش ها و لزوم 
برنامه ریزی در کشور

برنامه توســعه حاکمیت ها و دولت ها به دلایل 
مختلفی نوشــته می شــود. یکی از این دلایل 
مشخص شدن اولویت های حل مسئله در کشور 
است؛ چراکه مســائل، فرصت ها و نقاط قوت و 
ضعفی در کشورها وجود دارد که امکان پرداخت 
به تمامی آنها وجود نــدارد. بنابراین وجود یک 
برنامه مدون شده از اولویت های اصلی کشورها از 
واجبات امور است. وجه دیگر لزوم برنامه ریزی، 
مشخص کردن مسیر کشور برای مردم، نخبگان 
و سازمان های مختلف اداری و اجتماعی است. 
تعیین منابع اولویت هــا و هزینه ها و همچنین 
تعیین خروجی این منابــع از دیگر اهداف مهم 
برنامه ریزی در حکومت های مختلف اســت. در 
حقیقت این وجه از لزوم برنامه ریزی بیشتر جنبه 

مالی و اقتصادی دارد.
نکته دیگری که در موضوع برنامه ریزی اهمیت 
دارد، مشخص کردن هســته اصلی پیشرفت و 
توسعه در کشور است. برای مثال، ممکن است 
کشوری از مســیر توسعه انســانی به پیشرفت 
برسد  یا کشوری دیگر از راه توسعه اقتصادی به 
اهداف خود دست یابد. در حقیقت برنامه ریزی، 
جهان بینی دولت ها و حکومت ها را برای توسعه 
مشخص خواهد کرد. مشخص بودن رویکرد در 
برنامه ریزی و برنامه نویسی نیز بسیار حائز اهمیت 
خواهد بود. ممکن است دولتی بخواهد از رویکرد 
نولیبرالیسم در برنامه توسعه خود استفاده کند 
یا نگاه سوسیالیســتی و سوسیال دمکرات را در 
رویکرد خود رعایت کند. یکی از دیگر ویژگی های 
مهم برنامه ریزی در کشور، روشن کردن تکلیف 
ســاختارهای مختلف حاکمیــت از کلان ترین 
ساختار تا ریزترین آن است؛ یعنی قوای سه گانه و 
تمامی بخش های زیرنظر آگاه می شوند که برای 
مدت تعیین شده چه هدفی را با چه مسیری باید 

دنبال کنند.

انتقاد به برنامه های قبلی توسعه
برنامه ریزی در کشــور نباید تنها بــه دولت ها 
و مجلس ها محدود شــود و درصــورت تغییر 
دولت یا مجلس برنامه و مســیر کشور نیز دچار 
تغییر و تحول شــود. بنابراین لازم است تا سند 
برنامه یک سند بالادستی باشد و برای چندین 
سال مســیر و هدف کلی نظام را مشخص کند. 
تقریبا می توان گفت که ســندهای توسعه برای 
چندین سال عملکرد بخش های مختلف کشور را 
تعیین تکلیف خواهد کرد. این توضیحات تا حد 
زیادی نشان می دهد که بدون وجود یک برنامه 
مدون و دقیق، حاکمیت نمی توانــد به اهداف 
مهم خود دســت یابد. همچنین بــدون برنامه 
نمی توان ســاختارهای لازمی را که حاکمیت 
برای پیشروی نیاز دارد، به وجود آورد. در حقیقت 
اگر افق های یک کشــور و نظام مشخص نباشد، 
حرکت یا جنب و جوشی از ســوی آن نخواهیم 
دید. پس برنامه های توسعه باید یک سری اهداف 

با قدم های معین را طراحی کنند.
برنامه های توســعه ای که از اواخر دهه 60 برای 
کشور نوشته شده است، عملا هیچ کدام از اهداف 
اصلی برنامه توسعه را محقق نکرد و تقریبا تمامی 
این برنامه هــا کمتر از ۳۵درصد محقق شــده 
است. پس این روند معلوم می کند که دولت های 
قبل نتوانســتند به خوبی امر برنامه ریزی را در 
کشور اجرا کنند. چند علت را می توان دلیل این 
ناکامی ها دانست؛ دلیل اول عدم رعایت قواعد و 
نکات برنامه نویسی صحیح در دولت های گذشته 
بوده است. یعنی بیشــتر در برنامه ها آرزوهای 
بلند و دست نیافتنی نوشته می شد و از قدم های 
رسیدن به اهداف حرفی زده نمی شد . همچنین 
نســبت اهداف با واقعیات نیز به درســتی انجام 
نمی شــد. در حقیقت برنامه های توسعه کشور 
به گونه ای تدوین می شد که گویا دولتمردان همه 
اهداف خوب را باهم می خواســتند. درحالی که 
 چنین چیزی برای کشــور مخصوصا در شرایط 

امروز ممکن نیست.
مشــکل دیگر برنامه هــای گذشــته، تداخل 
ساختارهای حکومتی با یکدیگر بود. برای نمونه 
یک اقدامی به مجلس محول می شد اما هنگامی 
که زمان اجرا و نظارت فرامی رســید، مجلسی 
دیگر روی کار آمده بود کــه اهمیت کافی را به 
مسئله مورد نظر نمی داد و حتی ممکن بود مسیر 
مشخص شــده در مجلس گذشــته را نیز قبول 
نداشته باشد. مانند این اتفاق در دولت ها نیز رخ 
می داد و تقریبا می توان گفت یک اختلاف نهادی 
مهم در برنامه ریزی های گذشــته کشور وجود 
داشته اســت. پیش بینی موضوعات بین المللی 
نیز به خوبی در برنامه های توسعه انجام نمی شد. 
مثلا موضوع خارج شدن آمریکا از برجام در زمان 
ترامپ در برنامه ششم پیش بینی نشد و به همین 
دلیل بخش عظیمی از برنامه ریزی ها بی اثر ماند. 
در حقیقت ضعف در برنامه ریزی با نداشتن برنامه 
تفاوتی ندارد؛ چراکه در هرصورت رســیدن به 

اهداف غیرممکن خواهد شد.
برای نمونه، اگر بــه برنامه پنجم نــگاه کنیم، 
می بینیم که آرزوهای دســت نیافتنی که شاید 
حتی در طول ۲0سال هم محقق نشود، در یک 
برنامه ۵ســاله برنامه ریزی و مدون شده است. 
اما نکته اساســی و مهم در برنامه پنجم این بود 
که اهداف گفته  شــده بود امــا راه ها و قدم های 
رسیدن به آن بیان نشد. از سوی دیگر، هیچ ملاک 
ارزشیابی و نظارتی در برنامه پنجم وجود نداشت. 
علاوه بر برنامه پنجــم، در برنامه های چهارم و 
سوم توسعه نیز شاهد ارزشیابی نبوده ایم. نبود 
نظارت در حقیقت باعث می شود فرد پاسخگویی 
وجود نداشته باشــد تا علت نرسیدن به اهداف 
و موضوعات را توضیح دهد و مســئولیت آن را 

قبول کند.

مصطفی منتظریادداشت
پژوهشگر حوزه برنامه ریزی

 اهمیت برنامه 
توسعه

در مسئله برنامه ششم، 
ما تأخیــر داریم؛ یعنی 
واقعاً برنامه ششم یک امر 
مهمی است. خب، اهمیت 
برنامه برای شماها روشن 
است و می دانید که برنامه 
چقدر مهم است؛ برنامه، 
هــم هماهنگــی ایجاد 
می کند، هــم هم افزایی 
ایجاد می کند، هم زنجیره 
برنامه ها -پی درپی- ما 
را به اهداف چشــم انداز 
اگر  یعنی  می رســاند؛ 
چنانچــه ایــن زنجیره 
برنامه ها، یک جا در وسط 
قطع شــد، ما نمی توانیم 
به آن نتیجه برسیم. این 
روشن اســت؛ بنابراین 
برنامه خیلی اهمیت دارد.

دیدار بــا رئیس جمهور و 
اعضای هیأت دولت سال ۹۵

 لزوم داشتن 
چشم انداز در 
برنامه  توسعه

همانطور که اشــاره شد 
سیاست ها و برنامه باید به 
چشم اندازی متوجه باشد، 
که آقــای رئیس جمهور 
اشــاره کردنــد و این 
نکته مهمی اســت. ما در 
اواخر ســال ۸1 به مجمع 
تشخیص مصلحت گفتیم 
که چشــم انداز 10 ساله 
را - که شــامل 2 برنامه 
۵ ســاله خواهد شــد - 
پیشنهاد کنند تا براساس 
چشــم اندازی که تصویر 
خواهد شد، سیاست های 
کلــی را تنظیم کنیم. این 
چشم انداز، نگاه و توقع ما 
را از کشور در 10 سال آینده 
مشخص خواهد کرد؛ البته 
نه به طور دقیــق - چون 
محاسبات و پیشامدها کم 
و زیاد خواهــد کرد - اما 
به طور تقریبی مشــخص 
می کند که در 10 ســال 
آینده بایــد در کجا قرار 
داشــته و در چه وضعی 
باشــیم؛ یعنی یک نگاه 
میان مدت. مسئولان کشور 
از سه قوه اینجا هستید؛ 
بنابراین شــاخص هایی را 
در زمینه این چشم انداز و 
سیاســت های کلی عرض 

می کنم تا در ذهن ها باشد.
بیانات در دیدار کارگزاران 

نظام 13۸2/0۵/1۵

در عرصه 
اجتماعی، توسعه 
باید با مردم گره 

بخورد
 مردم باید محور توسعه 
حتماً  عدالت  باشــند. 
یکــی از شــاخص های 
اصلی است. برنامه ریزی 
و سیاســتگذاری ای که 
عدالت و توزیع عادلانه 
ثــروت را در جامعــه 
ندیده بگیرد، نمی تواند 
چشم انداز مورد نظر ما را 
تأمین کند و برنامه مطلوب 
ما نیست. چون برادران 
ســازمان مدیریــت و 
کارشناسان و برنامه ریزان 
اینجا هستند، این مطلب 
را می گویم: توجه کنید 
حتمــاً عنصــر عدالت 
اجتماعــی و اقتصادی 
و توزیــع عادلانه ثروت 
رعایت شود. نمی گوییم 
همه درآمد برابر داشته 
باشند - اینکه مورد بحث 
نیست - اما نمی توانیم از 
عنصر عدالت که یکی از 
اساسی ترین عناصر در 
نظام جمهوری اســلامی 
اســت، صرف نظر کنیم؛ 

باید حتماً رعایت شود.
 دیدار بــا کارگزاران نظام 
سال ۸2

 برنامه توسعه
 در نگاه رهبر 
معظم انقلاب

برنامه اول توسعه

از 13۶8 تا 13۷2 با 
 محوریت ایجاد 

رشد اقتصادی و مهار 
تورم

دولت پنجم، 
 رئیس جمهور: 

اکبر هاشمی رفسنجانی
 میانگین درصد اجرا:

 25 تا 30 درصد
تصویب: بهمن 13۶8

برنامه سوم توسعه

از سال 13۷۹ تا 1383 
با محوریت توسعه 
اقتصادی رقابتی و 
کاهش تصدی گری

دولت هفتم و هشتم، 
 رئیس جمهور: 

سیدمحمد خاتمی
میانگین درصد اجرا: 25 

تا 30 درصد
تصویب: 1۷ فروردین 

13۷۹

برنامه پنجم توسعه

از سال 13۹0 تا 
13۹4 با محوریت رشد 
اقتصادی 8 درصدی و 

حذف نفت از بودجه
دولت دهم و یازدهم، 
روسای جمهور: محمود 

احمدی نژاد، حسن 
روحانی

میانگین درصد اجرا: 25 
تا 30 درصد

تصویب: دی 138۹

برنامه دوم توسعه

از 13۷4 تا 13۷8 با 
محوریت تحقق عدالت 

اجتماعی و کاهش 
وابستگی به نفت

دولت ششم و هفتم، 
روسای جمهور: اکبر 
هاشمی رفسنجانی، 

سیدمحمد خاتمی
میانگین درصد اجرا: 25 

تا 30 درصد
تصویب: آذر 13۷3

برنامه چهارم توسعه

از 1384 تا 1388 با 
محوریت رشد سریع 
اقتصادی و تعامل با 

اقتصاد جهانی
دولت نهم، 

رئیس جمهور: 
محمود احمدی نژاد

میانگین درصد اجرا: 
25 تا 30 درصد

تصویب: 11 مهر 1383

برنامه ششم توسعه

از سال 13۹۶ تا 1400 
با محوریت توسعه 

اقتصاد مقاومتی و رفع 
مشکلات محیط زیستی

دولت دوازدهم، 
رئیس جمهور: حسن 

روحانی
میانگین درصد اجرا: 25 

تا 30 درصد
تصویب: فروردین 

13۹۶

برنامه هفتم توسعه

از سال 1402 تا 140۶ با 
محوریت ثبات اقتصادی و 

کنترل تورم و رشد اقتصادی 
عدالت محور دولت سیزدهم، 
رئیس جمهور:  سیدابراهیم 

رئیسی
برنامه هفتم توسعه، 

چهارمین و آخرین برنامه 
 توسعه 5ساله کشور

 در مسیر سند چشم انداز 
1404

اهمیت برنامه توسعه چیست؟ چرا برنامه هفتم توسعه مهم 
است؟ برنامه هفتم چه تفاوت هایی با برنامه های پیشین 
دارد و چقدر می تواند منشأ تحولات در عرصه های مختلف 

شود؟ اینها همه سؤالاتی اســت که از زمان تقدیم برنامه 
هفتم توسعه از سوی رئیس دولت سیزدهم به مجلس در 
میان افکار عمومی مطرح شــده است. در این گزارش به 

همه این سولات پاسخ می دهیم و تاریخچه برنامه ریزی 
پس از انقلاب تا رسیدن به دولت سیزدهم و برنامه هفتم 

را مرور می کنیم.

برنامه هفتم چه تفاوت هایی با برنامه های پیشین دارد و چقدر می تواند منشأ تحولات در عرصه های مختلف شود؟

امیرمحمد حسینیگزارش
روزنامه نگار

برنامه توسعه چیست و چرا برنامه هفتم؟
برنامه توسعه یکی از مهم ترین اســناد بالادستی کشور است که افق 
کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه های گوناگون کشور را ترسیم می کند. 
در این میان برنامه هفتم از جهات مختلفی متفاوت از برنامه های پیشین 
است، اما سؤال اینجاست که چرا برنامه هفتم توسعه مهم است و چرا 
می تواند با اسلاف خود متفاوت باشد؟ تفاوت برنامه هفتم در وهله اول 

از ویژگی های متمایز تدوین برنامه نشــأت می گیرد و سپس به زمان 
ارائه برنامه هفتم و شرایط کشــور بازمی گردد. کارشناسان می گویند 
رشد تولید، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، از 
جمله ابرچالش های پیش روی دولت است که در کنار مسائل اجتماعی 
و فرهنگی باید در دستور کار دســتگاه های ذیربط قرار بگیرد، اما این 
دستگاه ها چگونه باید سیاست های کلان مشخصی را سرلوحه کار خود 

قرار دهند و با هماهنگی کامل در راستای آنها حرکت کنند؟ اینجا جایی 
است که پای برنامه توسعه به  عنوان ســند بالادستی به میان می آید. 
برنامه هفتم قرار اســت نقش هماهنگ کننده دستگاه های ذیربط در 
پیشبرد سیاست های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را 
ایفا کند، اما آیا برنامه هفتم می تواند به افق های درنظر گرفته شده دست 

یابد و دولت چطور در این مسیر گام برمی دارد؟

دولت و برنامه هفتم
یکی از چالش های دولت ســیزدهم در تدوین برنامه 
هفتم پیش بینی مکانیسم های اجرایی این برنامه بوده 

است. 
در این زمینه رئیس جمهــور اعلام کرده که مردم پایه 
بودن، مبنای اصلی برنامه هفتم است و بر این مبنا قرار 
است مردمی سازی  اقتصاد انجام شود. این اتفاق به این 
معناست که دولت قرار اســت همه بار مالی برنامه را 
به دوش بکشد و پیشبرد آن در حوزه های مختلف به 

بخش های خصوصی و مردم واگذار می شود. 
همچنین دولت در بخش هــای فرهنگی نیز مبنا را بر 
مردم پایه بودن برنامه قرار داده است. داوود منظور، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده که این 
لایحه مســیر متفاوتی از قبل طی کرده و کمیسیون 
منتخبی برای بررسی آن تشــکیل شده که لایحه در 
آن به دقت بررسی شده، اما وظیفه دیگر دولت پس از 
تصویب لایحه در مجلس ابلاغ آن است. رئیس دولت 
وظیفه دارد قانون را به دســتگاه ذیربط ابلاغ کند و 
همه دستگاه ها موظف هســتند تا براساس احکام و 

سیاست های کلان آن اقدام کنند.

نقش مجلس در تدوین برنامه توسعه چیست؟
برنامه هفتم تا تدوین و تقدیم به مجلس مسیر پرپیچ 
و خمی را در دولت طی کرده اســت، امــا این، پایان 
ماجرا نیست و باید مسیری طولانی را در مجلس طی 
کند. بنا بر گفت وگوی نمایندگان با همشهری بررسی 
این برنامه در کمیســیون های تخصصی آغاز شده و 
احتمالا تغییراتی در ســطوح مختلف روی آن اعمال 
می شود. بخش عمده ای از این تغییرات در کمیسیون 
ویژه تلفیق برنامه و در نهایت در صحن مجلس انجام 

می شود.
 به  گفته نمایندگان، احتمالا بررســی برنامه هفتم تا 
شــهریور ماه در مجلس به طول می انجامد و سپس 
شورای نگهبان باید لایحه تصویب شده را تأیید کند، 
اما نکته مهم دیگر اینجاست که احکام برنامه هفتم 
نیز به صورت سالانه در بودجه های دولت در برش های 
مختلف پیش بینی می شود و نمایندگان در آن بخش ها 
نیز نقشی کلیدی ایفا می کنند. در واقع هر ساله باید 
بخش هایی از برنامه اجرایی شود و اگر بازه اجرایی را 
۵سال درنظر بگیریم میانگین سالانه 20درصد از این 

برنامه برای تحقق نهایی باید عملیاتی شود.

عیارسنجی برنامه هفتم

برنامه هفتم؛ از کاغذ تا اجرا
طبق آماری که رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده، تاکنون 
میانگین اجرای 6 برنامه توســعه بعد از انقلاب بین 30 تا 3۵درصد 
بوده است؛ به طور مثال در حوزه مســکن که امروز تبدیل به یکی از 
چالش های ملموس زندگی مردم شــده در برنامه ششم توسعه نیز 
پیش بینی شده بود. بر این اساس باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه 
ششم بیش از یک میلیون واحد مســکن روستایی و 7۵0هزار واحد 
مسکونی برای اقشار کم درآمد شهری احداث می شد، اما دولت های 
پیشین نتوانستند به این قانون عمل کنند. از جمله مهم ترین دلایل 
عملکرد دور از انتظارات قانونی نیز کســری بودجه دولت و ناترازی 
درآمدها و هزینه ها بوده که باعث شــده دولت های پیشین نتوانند 
دست به اقدامات زیرســاختی که بودجه های کلان می طلبد بزنند یا 
در میانه راه، پروژه ها را نیمــه کاره رها کنند. در این میان تحریم ها و 
پایین آمدن درآمدهای دولت نیز دیگر عاملی بوده که دولت ها را از 
پیشبرد سیاست های کلان خود بازداشته و مانع سیاستگذاری های 
توسعه طلبانه شده است. برنامه هفتم توسعه که آخرین برنامه ۵ ساله 
توسعه نیز محسوب می شود در چنین شــرایطی تدوین شده و باید 
بار عدم اجرای برنامه های قبلی و حــل چالش های فعلی را به دوش 
بکشد. بنابراین برنامه هفتم از 2 وجه اهمیت دارد و یکی از مهم ترین 

برنامه های توسعه محسوب می شود.


